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 چکیده
 به عقد نکاحی که ابتدا که است معنا به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این انفساخ
 از بین قانون حکم موجب به و طرفین ي اراده و قصد بدون ،باشد شده منعقد صحیح طور

ون نیاز به عمل بدین معنا که عقد نکاح بد ؛کاح، انحلال قهري استانفساخ عقد ن ،برود؛ لذا
رود و حق انتخاب براي دادگاه و طرفین عقد باقی  خود از بین می بهحقوقی دیگر و خود

 گذارد. نمی
تجهیزات پزشکی قادر هستند مرگ مغز  .مرگ حقیقی استهمان مرگ مغزي  ،از منظر پزشکی

براي ما معلوم کنند. با وقوع مرگ مغزي هرگز دوباره حیات  انسان را قبل از مرگ سایر اعضا
نخواهد گشت، )کسی که مبتال به مرگ مغزي شده است( اگرچه بعضی از اعضاي  به انسان باز

 ءگونه اعضا ولی فعالیت این ،او در اطاق مراقبتهاي ویژه توسط تجهیزات پزشکی فعال باشد
اي اینکه مرگ او عملاً با مرگ مغزي اتفاق افتاده بر ؛توسط دستگاه دلیل بر حیات انسان نیست
عقد نکاح منفسخ و آثار  ،با تحقق مرگ مغزي ،بنابراین .بود، هرچند که قلب او ضربان داشت

انفساخ عقد از لحظه موت مغزي بر روابط زوجین اعمال خواهد شد. بدین معنا که نفقه ساقط 
انفساخ عقد نکاح دائم  ،اهد شد؛ همچنینشده و زوجه متوفی مغزي ملزم به نگهداري عده خو

ل ندارد. اما چنانچه المثت به دریافت کل مهرالمسمی یا مهرهیچ تاثیري در استحقاق زن نسب
زن مستحق  ،بنا به قول اجماعی فقها ،قبل از تعیین مهر و نزدیکی صورت پذیرد انفساخ نکاح

 هیچ گونه مهري نیست. 
 .يمرگ مغز ،یعیمرگ طبانفساخ، عقد نکاح، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 (۴۷۹: 1۳۶۳ نکاح در لغت به معناي زناشویی، متزاج طبایع، عقد زناشویی بستن )معین،

در  بممه کممار رفتممه اسممت. (۴۴۶: 1۴1۹و ضممم و پیوسممتن و نزدیکممی کممردن )نراقممی،  
نکاح چنین تعریف شده است: عقدي است که به موجب آن مرد و  ،ترمینولوژي حقوقی

محرومیت بمه   نکاح منقطع( یا علاوه بر نفی آن نفی محرومیت جنسی )مانندزن لاقل بر 
شموند )ماننمد    با هم متحد ممی  منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً

 برخی از فقهماي عاممه عقمد نکماح را ایمن      .(۷21: 1۳8۴، لنگرودي )جعفري نکاح دائم(
زن و ممردي بمه منظمور     ،بمه موجمب آن   نکاح، عقدي است کمه »اند:  گونه تعریف کرده

 «.شوند تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یکدیگر متحد می
انحلال نکاح مانند هر عقمد دیگمري در   . عقد نکاح نظیر هر عقد دیگري پایانی دارد

آید و آثار نکاح درست را  عقد با تمام شرایط لازم به وجود می افتد که مواردي اتفاق می
رابطمه زن و شموهر در    ،شود. در ایمن فمر    منحل می ،د و پس از مدتیگذار به جا می

مشروع است و فرزندانشان نسب مشروع دارند. در عقد  ،اند دورانی که با هم به سر برده
اي  هاي انحلال سایر عقود پذیرفته شده مثل فسخ و انفساخ و پماره  اي از شیوه نکاح، پاره
ق که مخصموع عقمد دائمم اسمت و بمذل      هاي اختصاصی و ویژه همچون طلا از شیوه

مدت که وسیله خاع انحلال عقد موقت است نیمز وجمود دارد. امما از     ءمدت و انقضا
به همین جهت زوجین در انحلال  ،آنجا که حاکمیت اراده در عقد نکاح محدود گردیده

 ناپذیر اسمت و توافمق زوجمین    هایی مواجهند. مثلا نکاح اقاله نکاح با موانع و محدودیت
اسباب انحلال عقمد نکماح در    ،بنابراین .(125: 1۳۹۳)صفار،  تاثیر است بر انحلال آن بی

 مدت و بذل مدت. ءحقوق ایران عبارتند از: فسخ، انفساخ، طلاق، انقضا
 برانمداختن،  شمدن،  شکسمته  معنماي  بمه  )فسخ( ریشه باب )انفعال( از مصدر انفساخ

 تقمارن  آن لغوي با مفهوم واژه این معنی ،اصطلاحی از نظر .است شده متلاشی و شده تباه

 حقموقی  عمل یک که است شود، حالتی می گفته انفساخ در اصطلاح آنچه دارد و زیادي

 انفعمال  کلمه مصدر بماب  این برود. چرا که افراد از بین ي تاثیر اراده خود و بدون بهخود

و  یماورده بوجمود ن  را آن کمس  همیچ  کمه  اسمت  حمالتی  ي دهنده مصدر نشان و این است
 از ناشمی  ي رابطمه  کمه  اسمت  معنما  ایمن  به انفساخ ،است. بنابراین خود ظاهر شده بهخود

 بمرود  از بمین  قمانون  حکمم  موجمب  بمه  و معاملمه  طمرفین  ي اراده و قصمد  بدون قرارداد
یعنی عقمد نکماح    ،انفساخ عقد نکاح انحلال قهري است .(۹5: 1۳88لنگرودي،  )جعفري
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رود و حق انتخاب براي دادگماه   خود از بین می بهو خودگر بدون نیاز به عمل حقوقی دی
 گذارد. و طرفین عقد باقی نمی

هاي متفاوت وجود دارد. اما دیمن اسملام    ازدواج، در میان پیروان تمام ادیان، با قاعده
ازدواج را یک امر جدي اخلاقی، اجتماعی و شرعی دانسته، بنابراین به جزئیات در ایمن  

رچوب مشخصی را براي ازدواج تعیین کرده است و تحقق یما نفمو    مورد پرداخته و چا
عقد نکاح را منوط به این شرایط دانسته است. شروط اساسی صحت عقد نکاح در یک 

 ،شموند. شمروط مثبمت    بندي کلی به دو دسته شروط مثبمت و منفمی تقسمیم ممی     تقسیم
ري بموده و بمدون   شروطی هستند که وجود آنها در زمان انعقاد عقد نکاح لازم و ضمرو 

شود. اما شروط منفی یا همان موانع نکاح عمواملی هسمتند کمه     عقد نکاح واقع نمی ،آنها
برخی از شروط صحت نکاح مانند ایجاب گردد.  وجود آنها مانع از تحقق عقد نکاح می

و قبول و توالی عرفی بین آنها، شرایط مربوط بمه عاقمد )همچمون بلموق، عقمل، قصمد،       
، احرام، فقد تعدد زوجمات، نبمودن در علقمه زوجیمت یما عمده و       مشخص بودن طرفین

مطلقه بودن به سه و نه طلاق( و نحوه جاري شدن صیغه نکاح )همچون تنجیز در عقد، 
ولایت و وجود شاهد در زمان اجراي صیغه نکاح( مربوط به تشمکیل و وقموع صمحیح    

عقمد نکماح محسموب    وجود یا عدم آنها از شرایط صمحت   ،باشند و ابتدا عقد نکاح می
صحت نکاح همانند حیات، اختلاف جنس، محرمیمت کمه    گردد. اما برخی از شروط می

باشد، اسلام و لعان، نه تنها وجمود یما عمدم آنهما ابتمدا شمرط        ناشی از قرابت طرفین می
بمه   ،باشد. لذا بلکه تداوم آنها نیز شرط صحت عقد نکاح می ،باشد صحت عقد نکاح می
قانونگذار نیز در برخی موارد تحقق مواردي که موجب خلل به این همین دلیل است که 

ترین آن شمرط  اخ عقد نکاح دانسته اسمت کمه بمارز   باشد را موجبی براي انفس موارد می
   حیات زوجین است.

 
 موت -2

 ممرگ  زمان تعیین ،رو همین است؛ از معتنابهی آثار داراي حقوقی نظرگاه از مرگ پدیدة

است. نکاح پیوند  بوده مطرح حقوقی و فقهی مهم مسائل از یکی نعنوا به همواره متوفی
شود.  ها است و از عقودي است که به مناسبت شخصیت زن و شوهر بسته می میان زنده

 گمردد  بمه ار  منتقمل نممی    ،آثار این پیمان نیز محدود به رابطه آنهاست و پس از فموت 
ن طور که اولین شمرط صمحت همر    توان گفت هما می بنابراین، .(۴51: 1۳۹۴کاتوزیان، )
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اولین و بارزترین مورد انفساخ عقد نکاح  کاحی حیات و زنده بودن طرفین است،عقد ن
چرا که مطابق قانون هر انسان متمتع از حقوق ممدنی   ،باشد نیز موت یکی از زوجین می
ارد مگمر اینکمه بمراي ایمن اممر      تواند حق خود را به اجرا بگذ خواهد بود، اما کسی نمی
قانون مدنی( و اهلیت براي دارا شدن حقوق با زنده متولد  ۹85اهلیت داشته باشد )ماده 

با حدو   ،قانون مدنی(. بنابراین ۹5۶یابد )ماده  پایان می ،آغاز و با مرگ او ،شدن انسان
موت براي احدي از زوجین عقد نکاح به حکم قانون و بدون اراده طمرفین آن منفسمخ   

قانونگذار از  کر آن به عنموان یکمی    ،رسد به دلیل بدیهی بود آن میگردد؛ که به نظر  می
خودداري نمموده اسمت. امما     ،گردد از موارد انحلال عقد نکاح که موجب انفساخ آن می

عدم  کر برخمی نکمات    گردد مشخص می ،علی رغم بدیهی بودن با بررسی فقه و قانون
آرا در ایمن خصموع    هاي آن موجمب تشمدد   ظریف در خصوع انواع موت و ویژگی

پایان شخصیت به دوگونه موت حقیقمی یما    ،قانون مدنی 8۷۶گردیده است. مطابق ماده 
طبیعی و موت فرضی است؛ اما باید به موارد مذکور مموت حکممی یما ممدنی و مموت      

فرضی،  ،توان به حقیقی بندي کامل موت را می در یک تقسیم ،مغزي را بیفزاییم. بنابراین
 یم نمود.حکمی و مغزي تقس

 
 موت حقیقی یا طبیعی -3

ه در لغمت بمه معنماي ممرگ، ممردن،      باشد ک شناسی می فوت یک پدیده طبیعی و زیست
و معمین،   1002: 1۳۶2گذشمت اسمت )عمیمد،    درگذشتن، نیست گردیمدن، ممرگ و در  

: 1۳88اممامی،  ) ازهاق روح از بدن تعریف شمده اسمت   (. در فقه، موت به2582: 1۳۶۳
خروج روح از بدن به طمور طبیعمی یما بما قتمل و خودکشمی        ،لاحفوت در اصط .(15۶
و یا همان ممرگ اسمت و ممرگ متضماد حیمات اسمت        (۶۹۷: 1۳8۴لنگرودي،  جعفري)

 (.22۳ ق: 1۴1۴؛ طریحمی،  218 :1۴1۶منظمور،   ؛ ابمن 1۳5 ق: 1۴1۴ زبیمدي،  )حسمینی 
و  توان گفت فوت عبارت اسمت از توقمف حیمات و از بمین رفمتن قطعمی      می ،بنابراین
ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت؛ زیرا فقدان قطعمی آنهما    برگشت

 ، خواهمد گردیمد  ترین علامت مرگ است هاي مغزي که قاطع موجب مرگ حتمی سلول
از کار افتادن علائم حیات، یعنمی از کمار افتمادن     ،در عرف پزشکی .(۳: 1۳۷۳)قضایی، 

آید. ولمی ایمن    هاي بارز مرگ به حساب می شانهقلب و از بین رفتن حرکات تنفسی از ن
امر علت حتمی مرگ نیست؛ زیرا با توجه به اینکه سملولهاي مغمزي دیرتمر از اعضماي     

حرکمت بمه قلمب و دسمتگاه تنفسمی       ممکن است با شوک مجمدداً  ،میرند دیگر بدن می
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اي مغمزي  بازگردانده شود. امروزه در علم پزشکی، مرگ طبیعی را با از کار افتادن سلوله
دستگاه تنفس و قلمب از کمار افتماده     ،اگر قبل از این مرحله ،دهند. بنابراین تشخیص می

شخصی را کمه در یمک    ،امکان بازگرداندن آنها با وسایل پزشکی میسر است و لذا ،باشد
برد را نباید مرده پنداشت؛ چه ممکن است به علمت از   بیهوشی طولانی یا کما به سر می

 و قلبمی او دوبماره بمه حرکمت درآینمد     اي مغزي، دستگاههاي تنفسمی  بین نرفتن سلوله
ممموت طبیعممی بایممد توسممط  ،در هممر حممال .(2: 1۳۹۴گممودرزي، ؛  ۳1: 1۳۷۳)قضممایی، 

 کارشناس و متخصص مربوط اعلام شود.
کمه: )ممرگ بما قطمع      است این مرگ از اسلامی حقوق اصطلاح در کاملترین تعریف

 زنمده  به هیچ ارتباطی سلولها، بودن زنده و گردد می محقق بدن به روح تعلیق کامل شدن

 کمه  اسمت  چیمزي  ایمن  و نیست انسان مرگ مستلزم آنها مرگ چنانچه ندارد انسان بودن

 ،دیگمر  بیان به است؛ براهین عقلی مطابق و صحیح سخنی و معتقدند آن بر اسلام علماي
 موجود خارج در شود هرچند فر  ؛بدنش به نه ،اوست روح به انسان بودن انسان قوام

کند که  می رشد و یابد می تکامل وقتی جنین پس اند. زنده او سلولهاي همه و است کاملی
 تبمدیل  انسان به که چیزي است و است جنین آن به روح تعلق از قبل روح داشته باشد،

 حیم   آن از تعریمف  ایمن  .(5۶ :تما  )محسمنی، بمی   نیسمت(  انسمان  خمود  و شمد  خواهد
 انسمان  حیمات  و ممرگ  از جمدا  اممري  را بمدن  سلولهاي زندگی و مرگ که راهگشاست

 زنمده  فمرد  کمه  حمالی  در دهنمد  ادامه خود حیات به سلولها است ممکن داند، چرا که می
ون ممدنی مصمر و   قانون مدنی ایران، قمان  دارد. گیاهی زندگی ،تر دقیق عبارت به یا نیست

داننمد.   دهنده شخصیت حقیقی ممی  دانان مسلمان مرگ واقعی را پایانبیشتر فقها و حقوق
با مرگ طبیعی هر یک از زوجین، عقد نکاح به علت پایان یافتن شخصیت حقیقمی   ،لذا

شخصی بودن عقد به حکم قانون و بمدون اراده طمرفین و    ،و حقوقی متوفی و همچنین
 گردد. بصورت قهري منفسخ می

 
 موت مغزی -4  

 ،سو یک از که است العاده فوق اهمیت داراي رو آن از حقوق در مرگ دقیق لحظة تعیین
 درا. جمز  ازحقوق مباحثی در ،دیگر سوي از و است مؤثر وارثان تعیین و ارثیه حقوق در

 ممرگ  زممان  تعیمین  که بودند یافته دست توافقی به پزشکی و و عرف فقه ماضی اعصار

 ینتعیم  کمه  اسمت  مطمرح  مغزي مرگ نام به خاصی پدیدة امروزه اما نبود، مشکل چندان
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مغز انسمان  . است نموده مشکل را مغزي مرگ به منتهی دیدگان آسیب در مرگ دقیق زمان
تجربمه و آگماه بمه    ي با ی است که همانند یک فرماندههاي اله ترین خلقت یکی از پیچیده

همایی   هاي محیط بیرون و درون، دستور فمراکنش  تمام مسائل پیرامونش، با دریافت کنش
هاي عصبی مربوط به حرکات بمدن انسمان از    کند. تمامی رشته مناسب با آن را صادر می
هما   حرکت را به اندامنمایند و دستور  ي مغز تقاطع می کنند، در ساقه قشر مغز حرکت می

ها از محیط به سمت  هاي عصبی حسی پس از دریافت پیام عکس، تمام رشتهبرد و بر می
خلاصمه آنکمه مرکمز تجممع      ند.کنند تا دستورات لازم را دریافت کن قشر مخ حرکت می

 تمامی الیاف حسی حرکتی در قشر مغز قرار دارد.
 
 تعریف و چگونگی حصول مرگ مغزی -4-1
ي مغز منشاء تعدادي از حرکات مانند تنفس، تنظیم فشمار خمون، ضمربان قلمب و      ساقه

باشمد کمه    بسیاري از اعمال مشترک انسان، حیوان و در برخی مموارد حتمی نباتمات ممی    
تموان دریافمت کمه اگمر      به راحتی ممی  ،با توجه به مطالب فوق .ن آن تنفس استمهمتری
 فقط خونرسانی قشر مغز مختل گردد، تمامی حس و حرکمت بیممار از بمین    ،براي مثال
بماقی   ،ي مغمز منشماء گرفتمه اسمت     شده کمه از سماقه  رود و تنفس و سایر موارد  کر می
ولمی داراي   ،خمود دارد  بمه که تمنفس خود  بیماري روبرو هستیم با ،در این مورد ماند. می

باشد. زندگی نباتی با مرگ مغزي کاملا متفماوت اسمت.    هیچ گونه حرکت و ادراک نمی
رسمد   دهد. با اینکه شخص بیدار به نظر می این وضعیت تقریبا همیشه در پی کما رخ می

ارادي اعضاي خویش اسمت، همیچ   ز است( و داراي یک سري حرکات غیر)چشمانش با
 کرد  هنی و شناختی ندارد.  عمل
هاي متممادي   ها در واقع بیمارانی هستند که بدنبال آسیب شدید مغزي، براي سال این
مانند و به نظر هوشیارند، بدون اینکه بتوانند بما محمیط اطمراف خمود ارتبماطی       زنده می
ن شمود کمه در آ   زندگی نباتی گفته ممی  ،به این حالت همانطور که گفته شد برقرار کنند.

بیمار نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی ندارد و ممکن است سالها در این حالت باقی بماند 
حال اگر در یک بیمار، فقط خونرسانی  گردد یا از دنیا برود.به حیات مجدد باز ،و سپس
با بیماري روبرو هستیم کمه فاقمد    دد و قشر مغز سالم بماند، طبیعتاًي مغز مختل گر ساقه

ي  ت )به جز تعدادي از حرکات چشم که الیاف آن از خارج از ساقههر گونه حرکت اس
ولمی قمدرت ادراک    ،باشد کند( و داراي تنفس نیز نمی مغز به طرف قشر مغز حرکت می

آورتمرین   گردد و ملال شده اطلاق می ي انسان قفل این مورد که به آن عارضه کامل دارد.
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ولمی   ،باشمد، تمنفس نمدارد    رکتمی ممی  ، بیماري است که فاقد هر گونه ح باشد حالت می
توانمد بمه سمئوالات،     ، می کند و با حرکات چشم تمامی اتفاقات پیرامون خود را درک می

این بیماران به علت عدم توانایی در تمنفس بایمد داراي دسمتگاه     پاسخ بلی یا خیر بدهد.
  تنفس مصنوعی باشند و شاید سالها به این حالت باقی بمانند.

 کننمد.  بر اثر عوار  عفونی، فوت می پذیرند و عموماً به ندرت برگشتبیماران فوق 
خونرسمانی بمه همر دو قسممت      ،افتد در حالت سوم که در بیماران مرگ مغزي اتفاق می

گونه حرکت و  گردد و با بیماري روبرو هستیم که هیچ ي مغز مختل می قشر مغز و ساقه
هد و بافت مغز به صورت فراگیمر، نمابود   د مرگ مغز رخ می ،در این افراد ادراکی ندارد.

لازم بمه   گیمرد.  ناپذیر، شبیه به ماست را به خود ممی  شکل و برگشت شود و حالتی بی می
نیز دچار  ءهر چه زمان بگذرد، یک به یک اعضا ، کر است که پس از بروز مرگ مغزي

تفماوت   ،براینبنما  گندیدگی شده و قابل استفاده نخواهند بود. ،رفتگی و به عبارتی بیناز
کما در واقع یک نوع اختلال در کمارکرد مغمز اسمت    در این است که مرگ مغزي و کما 

گردد و بمه همیچ یمک از تحریکمات      که شخص دچار کاهش شدید سطح هوشیاري می
در  دهد. فرد مرگ مغزي در ظاهر شبیه به بیمار کماي عمیق است. پیرامونش، پاسخ نمی

شمود. ایمن    هما مختمل ممی    و فقط عملکرد این سلول ساختمان سلول تخریب نشده ،کما
عملکرد مختل ممکن است پس از مدتی حتی طمولانی، مجمدداً برقمرار شمود و بیممار،      

همیچ   ،هما  هوشیار گردد؛ این در حالی است که در ممرگ مغمزي بمدلیل تخریمب سملول     
 برگشتی وجود نخواهد داشت.

اصلی کمه از گمردن   رگ  چهار در خصوع چگونگی ایجاد مرگ مغزي آمده است:
وظیفه خونرسانی به مغز و ساقه مغز را به عهمده دارنمد. برخمی     ،شوند وارد جمجمه می

شدن عروق مغمزي، تومورهماي    موارد مانند ضربه به سر، خونریزي مغزي ناشی از پاره
اتسماع بمودن    قابمل ن فشمار داخمل مغمز شمده و بمدلیل غیر     ... موجب بمالا رفمت  مغزي و
ایمن   شمود.  شار بالا، موجب بسته شدن عروق داخمل مغمز ممی   هاي جمجمه، ف استخوان

هماي مغمز و سماقه     هاي مغزي شده و کلیه سلول واقعه منجر به قطع خونرسانی به سلول
رسمانی بمه مغمز بمراي      گاهی به علت قطع اکسمیژن  گردند. مغز به طور کامل تخریب می

هماي مغمز و سماقه     همه سلول ،خفگی یا ایست قلبی تنفسی بدون قطع خونرسانی ،مثال
هما در   به دلیل تخریب کامل سملول  افتد. مغز با هم تخریب شده و مرگ مغزي اتفاق می

به هیچ عنموان   ها و بازگشت بیمار به زندگی سلولامکان بازگشت عملکرد  ،مرگ مغزي
 وجود ندارد؛ که این تفاوت اصلی مرگ مغزي با کماست.
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با بروز مرگ مغزي بلافاصله تمنفس   ،ردبدلیل اینکه مرکز تنفس در ساقه مغز قرار دا
تواند حتمی در صمورت    ولی قلب که داراي یک باتري اتوماتیک است، می ،شود قطع می

قطع سر از بدن یا بیرون آوردن قلب از بدن و گذاشتن آن در سمرم فیزیولوژیمک بمراي    
براي چند ساعت تا چند روز به طمپش خمود    ،چند دقیقه و در صورت رساندن اکسیژن

اي که منجر به ممرگ مغمزي    ي زمانی کوتاه پس از ایجاد حادثه امه دهد. اگر در فاصلهاد
ي ضمربان   با اداممه  ،شده است )چند دقیقه(، بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شود

و  ءتموان خونرسمانی اعضما    قلب )بر اثر رساندن اکسیژن با دستگاه تنفس مصنوعی( ممی 
روز( حفظ نمود تا در صورت  1۴ ز یک روز تا نهایتاًمدت کوتاه )ا احشاي بدن را براي
به اهداي عضو، موجبات نجات جان چندین بیمار نیازمند به پیونمد را   رضایت خانواده 

پس از گذشت این زمان، ایست قلبمی   ،از مرگ حتمی فراهم کرد و در غیر این صورت
اه اداممه پیمدا   شود. تنفس در افراد مرگ مغزي توسط دسمتگ  یا مرگ متعارف عار  می

 .(www.arakmu.ac.ir) د و خود فرد مرگ مغزي تنفس نداردکن می
بازگشمت هممه عملکردهماي مغمز اطملاق       مرگ مغزي به وضعیت غیرقابل ،بنابراین

شموند.   تخریمب ممی   هیپوکسمی مغز در نتیجه  نورونهايهمه  ،شود. درچنین وضعیتی می
رفتن گردش خمون و تمنفس، ممرگ مغمزي یکمی از معیارهماي قطعمی         علاوه بر از بین

کننده مرگ است. براي تشخیص مرگ مغزي باید تمامی اعمال مغزي بمه صمورت    نتعیی
 زندگی نباتیطور واضح با حالت   مرگ مغزي به ،باشند. لذا برگشت از بین رفته  غیرقابل

از بمین   سماقه مغمز  هاي مغز از جمله  تمام قسمت ،متفاوت است. در حالت مرگ مغزي
ی است که در است و تنفس بدون دستگاه تنفس مصنوعی وجود ندارد. این در حال  رفته

 فرد بدون دستگاه داراي تنفس خودبخودي است. ،حالت زندگی نباتی
 

 اسلامی فقهای دیدگاه از مغزی مرگ -4-2
 ریموي  و قلبمی  فعالیتهماي  توقمف  با انسان مرگ که ردد  آشکار نتیجه این قبل مباح  از

 و هنمد د ممی  دست از را خود حیات آن دنبال به نیز دیگر اعضاي ،سپس و گردد می آغاز
 باره آن در اسلامی و حقوق پزشکی علم و جامعه عرف که است طبیعی مرگ همان این

 مغمزي  سملولهاي  از انسمان  ممرگ  کمه  است حالتی متوجه عمده ي مسأله ندارد. تردیدي

 بدن داخلی فعالیتهاي پزشکی، دستگاههاي کمک به توان می ،نتیجه در و گردد می شروع

 یما  سماعت  چند تا تنها عمیق کماي برخلاف نیز مدت ینا که کرد. حفظ مدتی تا را فرد

http://www.arakmu.ac.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
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 فرد بدن اعضاء برخی از آن در توان می که است فرصتی همان این و دارد ادامه روز چند

 نمود.  برداري بهره پیوند براي و کبد ها ریه ها، قلب، کلیه مانند
 حمدود  بمدن  دارد. حرارت وجود خون خفیف جریان مغزي، مرگ در دیگر سوي از

 چنمین  پنداشمتن  ممرده  در کمه  گمردد  می موجب علائم این .است سانتیگراد درجه 5/۳5

 ،خلاصمه  طمور  بمه  .شمود  تردیمد  عمرف  دید از نباشد، اما پزشکی نظر از هرچند فردي،
 آغماز  مغمزي  سلولهاي از مرگ که است چنین مغزي، مرگ به مبتلایان در مرگ پیشرفت

 را خمود  غیرارادي فعالیتهاي همچنان بدن لتحا این در .میرند می مخ سلولهاي گردد، می
 ایمن  در فرد بلکه ،تلقی نمود مرده را فرد توان نمی پزشکی نظر از هنوز فلذا ،برد می پیش

 را ممخ  کمه  مغز هاي نیمکره ،مرگ از بعد اگر اما .است برخوردار گیاهی زندگی از حالت
 فعالیت از کل طور به مغز بدهد، دست از را خود حیات نیز مغز ي ساقه دهند، می تشکیل

 پزشکی نظر از فرد مرگ و شود می تعطیل بدن غیرارادي و ارادي اعمال کلیه ماند، می باز

 مسملم  نیمز  عرفمی  نظمر  از فرد مرگ ،نشدیم پزشکی متوسل وسایل به اگر و است مسلم

 .گردد می
 کمه  فتگ توان می انگاشت؟ را مرده فردي چنین توان می اسلامی حقوق نظر از آیا اما

 فمرد،  مرگ ي درباره پزشکی علم خبرگان و متخصصان شهادت نیز عرف و شرع منظر از

 بمه  وابسته و پیچیده چنان مغزي مرگ به مبتلایان در مرگ تشخیص که چرا ،است معتبر

 هممین  است. بمر  خارج عرف قدرت آن از تشخیص که است پزشکی متعدد آزمایشهاي

 ایمن  بمه  ،بمود  شمده  تشکیل کویت در 1۹8۶ي  یهژانو 15 در که پزشکی ي کنگره ،اساس

 جسمد  کمه  است صورتی در انسانی جسد رسید: )به احتمال قوي همراهی روح با نتیجه

 پزشمکان  اگمر  و باشمد  داشمته  را ارادي حرکمت  و حمس  مانند روح آثار قبول صلاحیت

 ديارا حرکت و احساس از کلی به جسد آن در که کنند مشخص را زمانی یقین با بتوانند

 چمون  پمس   اسمت.  ممرگ  وقموع  و بمدن  از روح جداشدن زمان زمان، این باشد، عاجز

 بما  بگوییم که نیست مانعی پس ،است مغز مرگ ي نتیجه نهایی عجز که معتقدند پزشکان

 بما  نظمر  این ،البته .(۹0: 1۴1۶یاسین،  پیوندد( )نعیممی وقوع به شخص مغز، وفات مرگ

 است. ننهاده عمیق کماي و مغزي مرگ حالت بین قیافترا وجه که روبروست اشکال این

 حرکمات  وجمود  امما  ،نیسمت  برخوردار ارادي حرکتهاي از بدن ،عمیق کماي در هرچند

   .باشد فرد حیات ،نتیجه در و شرعی نظر از بدن و روح پیوند بر دلیلی تواند می غیرارادي
 ایمن  بمه  ،اند پرداخته زيمغ مرگ ي زمینه در تتبع به که آنان نیز معاصر فقهاي میان در

 طمور  ایمن  گمردد و اگمر   می محقق وي مغز مرگ با شخص مرگ که اند نموده اشاره نکته
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از جملمه   .(15۶تما:   محسنی، بی) شخص است مرگ بر شاهدي مغز مرگ حداقل ،نباشد
مرقموم   ،اي در تاییمد ایمن نظمر    الله خامنمه  مرحوم امام خمینی و مقام معظم رهبري آیمت 

اهمداي عضمو جمایز     ،مرگ مغزي مسجل شود و احتمال بازگشمت نباشمد   فرمودند: اگر
اهداي عضو جایز نیست و ایمن   ،اما اگر احتمال بازگشت شخص به زندگی باشد .است

ناممه اجرایمی قمانون     ماده واحده آئمین  ،همچنین موضوع را متخصص باید گواهی بدهد.
 1مطابق ماده  منطبق است. شده مرگ مغزي نیز با این تعریف پیوند اعضاي بیماران فوت

هماي مغمزي    برگشت کلیمه فعالیمت   قابلمرگ مغزي عبارتست از قطع غیر»نامه:  آییناین 
. «کورتیکال )لایه زیر قشر مغز( و ساقه مغمز بمه طمور کاممل     کورتیکال )قشر مغز(، ساب

فتادن طرح مرگ مغزي در اینجا به لحاظ این است که تعریف سنتی مرگ، معیار از کار ا
زیرا همیچ روشمی بمراي تشمخیص ممرگ مغمزي وجمود         ،شد الیت مغز را شامل نمیفع

کننمده و حممایتی    هماي احیماء   کارگیري دستگاهاکنون وضع تغییر کرده و با ب نداشت. اما
هاي مورد نظمر گذشمته یعنمی تمنفس مسمتمر و       امکان بازگرداندن حیات با معیار ،جدید

 پذیر است.   ادامه ضربان قلب امکان
اده واحده بیمارانی که مرگ مغزي آنها مسلم اسمت، بمه طمور ضممنی بمه      تصویب م
گیري انجامد. بمه ویمژه کمه مقمنن بما بکمار       انگاري مرگ مغزي و مرگ قطعی می یکسان

پمس از عبمارت    ،«ارانی که مرگ مغزي آنهما مسملم اسمت   بیم»جملات و تعابیري مانند: 
اجازه برداشت اعضماء سمالم    ،خره، و نیز استفاده از واژه میت و بالا«بیماران فوت شده»

دهد که ممرگ مغمزي از نظمر نتیجمه بما       کسی که دچار مرگ مغزي شده است، نشان می
باید گفت ایراد هر نموع صمدمه منتهمی بمه ممرگ       ،کند. بنابراین مرگ قطعی تفاوتی نمی

صدمات وارده به کسی که دچمار ممرگ مغمزي اسمت،      ،مغزي قتل محسوب است. البته
الذکر ممکن است بمه سمبب    بیمار در ماده قانونی فوق ،خواهد بود. البته جنایت بر مرده
 نظر در مورد مرگ بودن مرگ مغزي باشد. انونگذار از اظهارطفره رفتن ق
مستقر نموده و حکم آن را ان مرگ مغزي را ملحق به حیات غیربرخی حقوقدان ،البته

 در تأممل  انمد.  جا بیان نمودهدر مورد مرگ مغزي نیز جاري دانسته و این دو قسم را یک

 بمه  را ما نیز اند نموده ارائه غیرمستقر حیات و مستقر حیات عنوان تحت فقیهان که بحثی

 کسی نویسد: می انسان غیرمستقر حیات مورد در حلی محقق سازد. می رهنمون سو همین

 مسمتقر  حیات که معنا این به ،دهد قرار میت حکم در را شخصی و شود مرتکب جنایتی

 بایمد  فقمط  دومی و گردد می قصاع اولی ،بکشد را او دیگري سپس نماند، باقی وي بر
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 دوممی  و جمرح  ایراد مرتکب اولی ،باشد مستقر او حیات اگر ولی .بپردازد را میت ي دیه

   .(201: 1۹8۳ حلی، )محقق است شده قتل مرتکب
 مبنی است شده لنق اللثام کشف از مطلبی ،فوق کلام بیان ضمن نیز الکلام جواهر در

 کنمد  ممی  صمدق  او بر قتل ،بکشد ،ندارد مستقر حیات که را مریضی شخص اگر اینکه بر

 صمورتی کمه   در را نظمر  ایمن  جمواهر  صماحب  هست. اما بهبود احتمال مریض در چون

 قصماع  بمراي  دلیلمی  دارد می بیان و پذیرد نمی ،گردد منجر غیرمستقر حیات به بیماري

 ،جمواهرالکلام  ي نویسنده نظر از گردد می مشاهده .(1۴1 :1۴12)نجفی،  نداریم شخص
 شمود  منتهی غیرمستقر حیات به تواند می نیز شدید بیماري قبلی، جراحت ایراد بر علاوه

 قیماس  بنمابر  و اولی طریق به پس .نماید میت بر جنایت به تبدیل را شخص بر جنایت و

 مغزي مرگ توان می ،است لامیاس حقوق در پذیرفته شده قیاسهاي جمله از که اولولیت

 کمه  داد حکمم  همان گونه آن به نسبت و دانست غیرمستقر حیات از نوعی حداقل نیز را

  دهند. می حکم غیرمستقر حیات به نسبت فقها
 قلمب  توقمف  از قبمل  تما  ،گردد نمی پنداشته مرده فرد که آنجا از صورت این در ،البته

 ي ترکه ،بدانیم مرگ نوعی را مغزي مرگ اگر اما .کرد تقسیم ار  به را او اموال توان نمی
 حیمات  گمردد.  ممی  تقسمیم  قلمب  توقف زمان از نه و مغزي مرگ وقوع زمان همان از او

اسمت؛   شمده  وارد قانون این در نیز اسلامی مجازات قانون 21۷ مادة موجب به غیرمستقر
 که شود می بیان نینچ است، یافته نگارش اسلامی حقوق متون به توجه با که ماده این در
 آخمرین  تنها و قرار داده مرده حکم در را مجروح ،کرده وارد اول نفر که جراحتی هرگاه

 او حیمات  بمه  که دهد انجام را کاري دیگري ،حال این در و بماند باقی او در حیات رمق

تموکلی،  ) پردازد می را مرده بر جنایت دیة تنها دومی شود و می قصاع اولی ،بخشد پایان
 اگرچمه  مغمزي  ممرگ  پدیمدة  در کمه  یابیم درمی چنین شد، بیان که چه آن از .(82: 1۳88
 دارنمدة  هنگم  هماي  دستگاه کمک به ها ریه چون داخلی دستگاههاي از برخی و قلب هنوز

 افتمادن  از کمار  دلیمل  بمه  شخصمی  چنین اما دهند، ادامه خود عملکرد به توانند می حیات

 است.   میت حکم در یا میت عصبی، و مغزي فعالیتهاي
 مرگ مغزي، مرگ وقوع مجرد به بلکه دانست، زنده توان نمی را فردي چنین ،بنابراین

 بمه  مبتلاي و کند می حکم چنین نیز جامعه عرف چرا که است؛ شده محقق نیز او حقیقی
 بلکمه  نیسمت،  متشرعیه و شرعیه حقیقت داراي نیز مرگ و داند، نمی زنده را مغزي مرگ

 جامعمه  عرف به مرگ شناسی مفهوم در را ما اسلامی، حقوق شارع و دارد یعرف مفهومی

 مرگ بتوان بسا چه نشود، واقع پذیرش مورد مستدل نظر این اگر است. حتی داده ارجاع
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 پمذیرش  با دانست. گرچه غیرمستقر حیات مصادیق از اولویت قیاس واسطة به را مغزي

 بمر  جنایت حکم در پیوند، براي میت دنب اعضاي کردن جدا و کالبدشکافی نظر، دو هر

 ممرگ  وقموع  لحظمة  از تموار   مانند حقوقی آثار سایر اول نظر پذیرش با اما است، میت

 دسمتگاههاي  فعالیمت  واسمطة  بمه  هما  ریمه  و قلمب  کمه  هرچنمد  گمردد،  می حاصل مغزي

 ظةلح از نه ،حقوقی آثار این دوم نظر پذیرش با و ادامه دهند خود عملکرد به نگاهدارنده
 .گردد می حاصل ریوي و قلبی فعالیتهاي پایان لحظة از بلکه مغزي، مرگ و مغز ایست

که مرگ مغزي را ممرگ حقیقمی    ،دکتر حمدي السید ،وزیر بهداشت جمهوري مصر
تجهیزات پزشکی قادر هستند مرگ مغز انسان را قبل از مرگ سایر » :گفته است ،داند می

بما فاصمله کممی بعمد، سمایر       ،انسان از کار بایسمتد  اعضا براي ما معلوم کنند. هرگاه مخ
اعضاي او هم خواهد مرد. مخ حاکم بر تمام جسم انسان است. بما وقموع ممرگ مغمزي     
هرگز دوباره حیات به انسان بازنخواهد گشت، )کسی که مبتمال بمه ممرگ مغمزي شمده      
 است( اگرچه بعضی از اعضاي او در اطاق مراقبتهماي ویمژه توسمط تجهیمزات پزشمکی     

ولی فعالیت اینگونه اعضا توسمط دسمتگاه دلیمل بمر حیمات انسمان نیسمت.         ،فعال باشد
بمراي اینکمه ممرگ او     ،برداشتن این تجهیزات از چنین فردي قتل محسوب نخواهد شد

« عممملاً بمما مممرگ مغممزي اتفمماق افتمماده بممود، هرچنممد کممه قلممب او ضممربان داشممت     
(markazfeqhi.comwww.). 

 
 بررسی آثار انفساخ ناشی از موت مغزی بر عقد نکاح -4-3

با حدو  موت براي احدي از زوجمین عقمد نکماح بمه حکمم       ،همان گونه که بیان شد
 آثار داراي حقوقی نظرگاه از مرگ گردد. پدیدة قانون و بدون اراده طرفین آن منفسخ می

 ،متموفی  مرگ زمان و تعیین اح نیز پس از وقوعدر عقد نک ،رو همین از .است معتنابهی
 از یکمی  عنوان آثار آن بر روابط زوجین اعم از مهریه، نفقه، ار ، حضانت و ولایت به

 گیرد؛ مطرح و مورد بررسی قرار می حقوقی و فقهی مهم مسائل
 
 مهریه -4-3-1

ملمزم بمه   مهریه یا صداق مالی است که به مناسبت نکماح، ممرد    ،در حقوق ایران و مصر
الزام مربوط به مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قمراردادي   شود. دادن آن به زن می

به همین دلیل سکوت زوجین در عقد و حتی تراضمی طمرفین بمر اینکمه زوجمه       ،ندارد
 .تاثیري بر تکلیف زوج به پرداخت مهریه ندارد ،مستحق مهریه نباشد

http://www.markazfeqhi.com/
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لمسمی ندارد و چنانچه کل یا بخشی از ار یک از زوجین هیچ تاثیري در مهرفوت ه
مطالبه است، چرا که فوت یکمی   پس از فوت قابل ،مهر قبل از فوت پرداخت نشده باشد
شود، خواه قبل از آمیزش و خلوت باشد یا بعمد از   از زوجین موجب تثبیت کل مهر می

د آیمد  شود تا مسقطی براي مهر به وجو آمیزش و خلوت باشد؛ زیرا مهر با عقد ثابت می
 .(205تا:  بدران، بی) گردد شود و کل مهر ثابت می و با فوت، وجود مسقط منتفی می

امامیه و شافعیه در مورد فوت شوهر قبمل   يخلاف نظر مشهور فقهابعضی از فقها بر
؛ ۳1۴: 1۳۹0خمینمممی،  )موسمممويانمممد  زدیکمممی قائمممل بمممه تنصمممیف مهمممر شمممدهاز ن
مصر از نظر مشهور پیروي کرده و تنصیف  ولی قانون ایران و ،(۶18 :1۹8۳الحلی، محقق

ایست  مهر را فقط در مورد طلاق قبل از نزدیکی پذیرفته است؛ چرا که این قاعده، قاعده
، زوجمه  اگر زوج فوت کنمد  ،استثنایی که نباید آن را به مورد فوت گسترش داد. بنابراین

یمرد؛ زیمرا مهریمه دیمن     گ بقی آن را قبل از تقسیم ترکه بین ورا  از ترکه میمهریه یا ما
موجمب اسمتقرار    ،فوت زوجه قبل از نزدیکی ،است و بر حق ورثه مقدم است. همچنین

البتمه در ایمن    ،حق او نسبت به نصف مهر متزلزل است و همه مهر مال زن خواهد بمود 
 .(1۶8: 1۳80)صفایی و امامی،  یابد صورت حق زن نسبت به مهر به ورثه او انتقال می

ر عقد دائم  کر نشود یما عمدم مهمر در عقمد شمرط گمردد و بعمد از        هرگاه مهریه د
زیرا بما وقموع نزدیکمی     ،زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود ،زوج فوت نماید ،نزدیکی

قبل از تعیین مهر زن مستحق مهرالمثل گردیده و اگر قبل از تعیین مهر توسمط زوجمین   
ی هم براي سقوط حمق  موجب اي به حق زن وارد نخواهد آمد و لطمه ،نکاح منحل گردد
 ،اما اگر قبل از نزدیکمی و تعیمین مهریمه    .(1۶8: 1۳80)صفایی و امامی،  او وجود ندارد

زن مستحق همیچ گونمه مهمري     ،بنا به قول اجماعی فقها ،هر یک از زوجین فوت نماید
 ،قانون مدنی( زیرا بنابر مفرو  نمه ضممن عقمد و نمه بعمد از عقمد       10۹۳نیست )ماده 

ی است که انجام نگردیمده  المثل هم منوط به نزدیکیین نگردیده و استحقاق مهرریه تعمه
المتعه نیز یک امر استثنایی و مخصوع به طلاق است و قابل تعمیم به ممورد  است. مهر
؛ ۳1۴: 1۳۹0خمینمی،   )موسموي  پس زن مستحق هیچ گونه مهري نیست باشد؛ فوت نمی
صمورت   ا که  کر مهریه ضمروري اسمت،  از آنج در عقد نکاح موقت .(2۷: 1۳۹۳صفار، 

باشمد. امما در خصموع مهمر      عدم  کر مهریه و فوت یکی از زوجین قابل تصمور نممی  
 ،شمود و همچنمین   باید گفت فوت زن در اثناي نکاح موجب سقوط مهر نمی ،شده تعیین

رسمد   قانون مدنی( و به نظمر ممی   10۹۶اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند )ماده 
 شود. ج نیز موجب سقوط مهریه نمیفوت زو
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 عده -4-3-2

زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خمودداري    عدّه مدت
کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج )مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکماح(، نموع   

 .تازدواج )دائم یا موقت( و شرایط باروري زن یا بارداري او متغیر اس
عدّه وفات مدتی است که زن بعد از مرگ شوهر باید براي اختیار شوهر دیگر صمبر  
کند که این مدت بر اساس نص صریح قرآن کریم، چهار ماه و ده روز تعیین شده است. 

 115۴در مماده   ،شده و بر ایمن اسماس   این حکم قرآنی دقیقاً در فقه اسلامی نیز منعکس
چهمار مماه و    ،در هر حال طعت چه در دائم، چه در منققانون مدنی آمده است: عدّه وفا

اگر زنی از شوهرش باردار باشمد و همسمر وي در حمین بمارداري زن     اما  ده روز است.
فوت کند، در این صورت عدّه زن تا زمان وضع حمل ادامه خواهد داشت. مشمروط بمر   

اشد و الا مدت اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر ب
 همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

قانون احموال شخصمیه مصمر، مصموب    همانند قانون مدنی ایران، قانونگذار مصر در 
در بخمش مربموط بمه طملاق، بمر وجموب        1۹85و  1۹۷۹هاي م و اصلاحیه سال1۹2۹

راي ممدت عمده بم   در ایمن قمانون   تاکید دارد.  شرعی و قانونی نگهداري عده براي زنان،
شود، چهار ماه و سه روز اعلام شده زنانی که نکاحشان به واسطه فوت شوهر منحل می

باشمد. قانونگمذار   مدت عده براي زنان حامله تا تاریخ وضع حممل ممی   ،. همچنیناست
در تعیین مدت عده زن حامله، در مورد طلاق و فوت قائل به تفکیک نشده است. مصر 
ت عمده زنان باردار پس از بمیان مدت عده زنان مطلقمه و  از آن جا که قانونگذار مد ،لذا

رسد وضع حمل، ملاک پایان ممدت عده در همر دو ممورد   بیوه بیان نموده، به نظمر ممی
 باشد.طلاق و فوت می
با انفساخ عقد نکاح به جهت وقوع موت حقیقی یا طبیعی، مموت مغمزي و    ،بنابراین

مطمابق قمانون ایمران     ،ه چنانچه باردار نباشدموت فرضی زوجه متوفی باید عده وفات ک
نگمه دارد. امما اگمر     ،چهار ماه و ده روز و مطابق قانون مصر چهار ماه و سه روز اسمت 

مطابق قانون ایران و مصر تا وضع حمل عده نگاه دارد؛ با این  ،زوجه متوفی باردار باشد
گردد کمه   فات میوضع حمل در صورتی موجب اتمام عده و ،تفاوت که در حقوق ایران

فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عمده  
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وضع  ،اما در قانون مصر ،قانون مدنی( 115۴همان چهار ماه و ده روز خواهد بود )ماده 
 حمل در هر صورت موجب خاتمه عده وفات خواهد شد.

 
 نفقه -4-3-3
ف هزینمه عیمال و اولاد کننمد، هزینمه زنمدگی زن و      آنچمه صمر  »به معناي در لغت نفقه 

در  ،آممده اسمت. همچنمین   ( ۶۷۳: 1۳۴۷دهخمدا،  ) «فرزندان، روزي و مایحتماج معماش  
یعنمی آنچمه    ،«علی العیال و نفسمک ما انفقت و استنفقت »تعریف دیگري آممده اسمت: 
ي مطلقمی  نفقمه معنما   .(1۷۷ق:   ه 1۴10)فراهیمد،،   شود براي خود و خانواده هزینه می

حقموق اسملامی بمر     شمود. در فقمه و   دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می
نفقمه زوجمه: انفماقی کمه     . 1اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقمه وجمود دارد:   

انفاقی که شخص در حالت نیازمنمدي   نفقه اقارب: .2 شوهر باید به همسر خود بپردازد.
 .هزینه کند والدین و فرزندان باید

انمد. بما    ازدواج امري است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام بمه آن نگریسمته  
کننمد. یکمی    مالی پیدا مییکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیرازدواج، زوجین نسبت به 

تأمین هزینمه و معماش خمانواده     مسئله ،شود از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می
تأمین هزینمه خمانواده و از جملمه مخمارج      ،از نظر اسلام .(1۷0: 1۳۹۴کاتوزیان، ) است

 .(28۹: 1۳8۴داماد، )محقق گونه مسؤلیتی ندارد است و زن هیچشخصی زن به عهده مرد 
جانبه اسمت و دارا بمودن زن یما     تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک ،بنابراین

شخصمی خمویش    الزامی ندارد که از اموال عدم دارا بودن وي تأثیري در آن ندارد و زن 
تکلیمف شموهر بمه دادن نفقمه از توابمع       مخارج و مایحتاج زندگی خود را تمأمین کنمد.  
این وظیفه مرد ناشی از حکم قمانون اسمت و    ،ریاست او بر خانواده است. در نکاح دائم

دادن نفقه دین شوهر بر  ،در عقد منقطع قانون مدنی(. 110۶ریشه قراردادي ندارد )ماده 
پردازد کمه یما    یعنی شوهر در صورتی نفقه زن را می ،متکی به تراضی زن و شوهر است

 .قمانون ممدنی(   111۳به صراحت شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاري شود )مماده  
توانمد مطالبمه    نفقه زن در زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه گذشته را ممی  ،در هر حال
د از دادگاه بخواهد که مقدار نفقمه آینمده او را تعیمین نمایمد )ممواد      بلکه حق دار ،نماید
   .قانون مدنی( 120۶و  1111
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و  110۶کمه در مماده    :دائمم بمودن نکماح   .1: پرداخت نفقه مبتنی بمر دو چیمز اسمت   
مورد تاکید واقع شده اسمت و در فقمه ممورد     وصراحت عنوان شده  قانون مدنی به111۳

تمکمین: مطمابق   .2 و قول مخالفی در مورد آن وجمود نمدارد.  اجماع فقهاي امامیه است. 
از اداي وظمایف زوجیمت امتنماع    مشمروع  هرگاه زن بدون مانع  ،قانون مدنی 1108ماده 
پرداخت نفقه منوط به تمکمین شمده اسمت.     ،مستحق نفقه نخواهد بود. در این ماده ،کند

)اطاعمت   مکین عمام ت و )انجام وظایف زناشویی و مقاربت( خاع تمکین شامل تمکین
   زن از شوهر در امور روزمره زندگی مشترک بنحو متعارف و متناسب( است.

نفقمه زوجمه شمامل     ،مصمر  1۹20مصموب  25مطابق قانون احموال شخصمیه شمماره    
هاي لازم غذایی، پوشماک، مسمکن، خمدمات و معالجمه و      هاي زوجه اعم از هزینه هزینه

باشد. نفقه همسر براي شموهرش در   می ،سایر مواردي که توسط شرع تجویز شده است
سملمان یما غیرمسملمان،    واجب است اعم از اینکه زوجه م ،صورتی که زن تمکین نماید

نفقه زوجه بمه دلیمل بیمماري    مصري باشد و زوج تمکن داشته باشد یا نه. مصري یا غیر
ن هاي ناشمی از آ  هاي درمان بخشی از هزینه هزینه ،گردد، در این صورت وي ساقط نمی

گردد. دلیمل وجموب    نفقه ساقط می ،اما چنانچه زوجه مرتد گردد یا تمکین ننماید است.
نفقه از تاریخ وقوع عقد نکاح صحیح قبمول زنمدگی بما زوج در یمک زنمدگی مشمترک       

 است.  
سبب وجوب نفقه زوجه بر زوج، مطابق قانون ایمن کشمور عقمد صمحیح،      ،بنابراین

 ،نزل شوهر و دسترسی به او( اسمت؛ بنمابراین  مشروط به وجود احتباس )بودن زن در م
عقد ازدواج سبب مباشر براي وجوب نفقه زوجه بر زوج نیست )چنانکه در مهر، خمود  

بلکه احتباس زوجه و تمکین و اطاعت زوجه از زوج سمبب   ،عقد باع  وجوب است(
وجوب نفقه است تا زوج بتواند از حقوق زوجیت استفاده کند. تحقق احتباس بمه ایمن   

تسلیم نماید؛ یعنی مهیاي رابطه جنسی و اطاعت  یا حکماً است که زوجه خود را حقیقتاً
گردد. در عده طلاق رجعی کمه نفقمه    نفقه ساقط می ،از زوج باشد. اگر زوج فوت نماید

نفقمه   ،زوجه با زوج است نیز اگر زوج فوت نماید و عده تبدیل بمه عمده فموت گمردد    
بائن اگر زوجه باردار نباشد و عده فوت زوج چمه زن   گردد. اما در عده طلاق ساقط می
   .(۶۷2: 1۴1۹ الجزیري،) گیرد نفقه تعلق نمی ،چه نباشد ،حامل باشد
شرایط وجوب نفقه درقمانون ایمن کشمور عبارتنمد از: وجمود عقمد ازدواج        ،بنابراین

صحیح، توانایی براي آمیزش، تمکین زن، عمدم ارتمداد و انجمام فعمل موجمب حرممت       
براي تعیین میزان  ،باشد. همچنین ه توسط زن و معتده نبودن زن به عده وفات میمصاهر
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شود و اگر در عقمد ازدواج شمرط شمود کمه نفقمه خاصمی        نفقه به حال زوجه توجه می
توانمد درخواسمت تعیمین نفقمه      شود و زوجه ممی  به این شرط عمل نمی ،پرداخت نشود

 نماید.  
قانونگذار ایران و مصمر تمامین    اید گفت:در خصوع اثر فوت زوج بر نفقه زوجه ب

الزام به پرداخت نفقه تما زممانی    ،معاش خانواده را به عهده شوهر گذارده است. بنابراین
 ادامه دارد که عقد نکاح ادامه داشته و منحل نشده باشد؛ زیرا پس از انحلال نکاح اصولاً

کمه قمانون تعیمین نمموده     مگر در موارد اسمتثنایی   شوهر تکلیفی در پرداخت نفقه ندارد
است )نفقه زوجه در عده طلاق رجعی در صورتی که طلاق در حال نشوز نباشمد و در  
طلاق بائن و فسخ نکاح در صورتی که زوجه باردار باشد تا زمان وضع حمل(. با توجه 

الذکر در صورت فوت زوج در عده وفات در حقموق ایمران مطمابق مماده      به موارد فوق
المطالبه از اموال اقاربی که پرداخمت نفقمه   ، مخارج زندگی زوجه عندقانون مدنی 1110

نفقمه زوجمه در    ،گردد؛ بنابراین بر عهده آنان است )در صورت عدم پرداخت( تامین می
 گردد.  ترک او پرداخت نمیبر عهده زوج متوفی نبود و از ما عده وفات

تعیمین تکلیمف    ،دقانونگذار در خصوع موردي که زوجه در عده وفات باردار باش
سه نظریه ارائه گردیده است: بعضی از حقوقدانان معتقد  ،ننموده است. در این خصوع

، ناظر بمر زن  نمود در عده وفات زن حق نفقه ندارد قدیم که مقرر می 1110هستند ماده 
 زمان وضع حمل اسمتحقاق نفقمه از مماترک زوج را دارد   باردار است و زن باردار تا غیر
زوج فوت کمرده و تکلیمف انفماق    اند که  بعضی نیز اینگونه آورده .(۴۴1: 1۳88امامی، )

اي کمه بمه زن بماردار     مالکیّت نسبت به اموالش ندارد. نفقه هرابط ،ندارد و از طرف دیگر
زوجیتّ یا اقارب نیست، بلکمه متعلمق بمه جنمین اسمت، کمه از ممال         هشود، نفق داده می

جنمین ممادر اسمت، بمه وي داده      هه راه تغذیم شود و از آنجا کم  خودش به وي انفاق می
ند که تکلیف ا اما بعضی از حقوقدانان بیان نموده .(۳21: 1۴1۴روحانی،  حسینی) شود می

دارایی شوهر بعد از وفات به ورا  او  ،شوهر است و در فر  ما مربوط به انفاق ویژه
یمن نفقمه همم    رسیده است و ورا  تکلیفی در پرداخت نفقه زن مور  خود ندارند و ا

 مربوط به آینده است و نفقه گذشته نیست که به عنوان دین به ماترک تعلق بگیرد. 
موقعیت قمانونی زن   ،حتی در فرضی که زوج در حین عده طلاق رجعی فوت نماید

احکام زوجمه   ،توان مطلقه رجعیه دانست و از این پس تغییر پیدا کرده و دیگر او را نمی
قمانون   1110گیمرد؛ لمذا مماده     از آن تاریخ نفقه به او تعلق نممی متوفی به زن بار شده و 
طبق مفاد قانون ممدنی سمابق و    ،البته .(182: 1۳۹۴ کاتوزیان،) مدنی هیچ استثنایی ندارد
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قانون مدنی ، نفقه به طور مطلق از زن نفی شده است و در اصلاحیه نیز نظر مشهور فقها
وفات مطرح نشده و بمه محمل تمأمین نفقمه     زن در عدّه  هنیز بح  جدیدي در مورد نفق

مشهور فقها متاخر نیز بر عمدم اسمتحقاق نفقمه     رفته و نفقه اقارب را مطرح نموده است.
اند و حتی ادعاي عدم خلاف نیز  نظر داده ،چه نباشد ،براي زوجه متوفی چه حامل باشد

 :1۹8۳ ی،الحلم  محقمق ؛ ۳25: 1۴12نجفی، ؛ ۳12: 1۳۹0خمینی، )موسوي اند ح نمودهمطر
   .(۴5۳: 1۴1۳و العاملی،  2۹۳

قمانون ممدنی    1110در استفتایی که از مراجع معاصر در خصوع ممتن سمابق مماده    
گنجینمه اسمتفتات   افمزار   )نمرم  انمد  عدم استحقاق نفقمه فتموا داده   شده بود، بیشتر فقها به

ممل  رسد در زمان عده وفمات، زوجمه چمه حا    به نظر می ،بنابراین .(۹0۴0قضایی، سوال 
شمده از نظمر    نظر فقها نفقه ندارد و سایر نظریات مطمرح  به اتفاق ،چه حامل نباشد ،باشد

شایسمته اسمت    ،لمذا  .(1۹۶: 1۳۹1داداشمی،  میر) باشد قبول نمی فقهی به هیچ عنوان قابل
خصوع نفقه زمان عمده مقمرر    قانونگذار ایران مانند قانونگذار مصر که به صراحت در

چمه نباشمد    ،چه حامل باشد ،ه وفات مستحق نفقه نخواهد بودنموده زوجه در زمان عد
تعیمین   ،(؛ در ایمن خصموع  1۹20احموال شخصمیه مصموب     25قانون شمماره   1)ماده 

 .تکلیف نماید
 

 حضانت و ولایت -5
عبارت اسمت   ،به معناي پروردن است و در اصطلاح ،اي عربی و در لغت حضانت کلمه

بمه طمور    .سانی که قانون مقمرر داشمته اسمت   از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط ک
 .خلاصه، به معناي حق یا تکلیف در نگهداري و سرپرستی کودک است

اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداري و 
فصمل پمنجم قمانون     ۴۷تما   ۴0قانون مدنی و ممواد  11۷۹ تا 11۶8تربیت اطفال در مواد 
حضانت طفل بر اساس قانون مدنی و قمانون   انواده پرداخته شده است.جدید حمایت خ

حضمانت فرزنمد از    حمایت خانواده براي پسر و دختر تا هفت سالگی بما ممادر اسمت.   
بعد از  .دختر تا نه سالگی و پسر تا پانزده سالگی ،هفت سالگی تا سن بلوق با پدر است

ی زندگی کند و از حضمانت خمارج   کند که با چه شخص فرزند تعیین می ،سن بلوق خود
بعد از هفت سالگی در صورت حدو  اختلاف حضانت طفل با رعایت  ،البته گردد. می

بنابراین، حضانت طفل پس از هفت سمالگی   به تشخیص دادگاه است. ،مصلحت کودک
شمود، بلکمه هرگماه بمین پمدر و ممادر طفمل در ممورد          به طور مطلق به پدر واگذار نمی
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بسا  مصلحت طفل است. چه  کننده صرفاً معیار تعیین حضانت ،ف شودحضانت او اختلا
کنمد   مصملحت طفمل اقتضما ممی     ،علیرغم نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه

 .  حضانت او بر عهده مادرش باشد
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک )صمغیر یما محجمور( بما پمدر و یما       

رچند متوفی پدر طفل بموده و بمراي او قمیم معمین     خواهد بود؛ ه ،مادري که زنده است
 ،بنمابراین  باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پمدربزرگ طفمل.   کرده 

با مادر آنهاست؛ مگر آنکه دادگاه بمه تقاضماي    ،حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده
زنمد تشمخیص   ولی قهري یا دادسمتان، اعطاي حضانت به مادر را خملاف مصملحت فر  

که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدري و پس از  در صورتی دهد.
   با سایر خویشاوندان طفل بر مبناي ترتیبات ار  است. ،آن

صورت جمدایی پمدر و ممادر، ممادر حمق       به موجب قانون احوال شخصیه مصر، در
توانمد، در   ، امما قاضمی ممی   حضانت پسر را تا هفت سالگی و دختر را تا نه سالگی دارد

صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند، حضانت پسر را تا پانزده سال و دختر را تما زممان   
 به نظرحضانت با مادر است و اما بنا  ،د. در صورت فوت پدرازدواج به مادر واگذار کن

ممادر یما فقمدان صملاحیت او بمراي       ممرگ  ستناد احادی ، درصمورت ، به افقهاي حنفی
عهده زنان خویشاوند قمرار   حضانت، حضانت کودک به ترتیبِ قرابت و مراتب ار  بر

همیشمه در   ،به صورت سمنتی  .(۶۳8: 1۴0۷، عابدین ابن؛ 185: 1۴0۶ ،همام  ابن) گیرد می
، انجممن   200۷سمال   حضانت اولیه فرزندان با مادر بوده است. در قانونی کمه در  ،مصر

ملی زنان به تصویب رساندند، مردان مطلقه اجازه دسترسی و ملاقمات فرزنمدان تحمت    
سماعت در هفتمه    ۳حضانت همسران قبلیشان را به دست آوردند که میمزان آن حمداقل   

ممکمن  سالگی با ممادر اسمت کمه قاضمی     10سالگی و پسر تا  12بود. حضانت دختر تا 
سمال بمراي پسمران و تما زممان ازدواج بمراي        15یعنی تما   ،است آن را تمدید هم بکند

 . دختران
در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، یماري دادن و تصمرف   « ولایت»

نیز در لغت به معناي جبري و اضطراري اسمت. در اصمطلاح   « قهري»کردن آمده است. 
دار  وق مدنی، ولایت قدرت و اختیاري است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتحق

 براي اداره امور محجور واگذار شده است.
ممکن است ولایت به حکم مستقیم قمانون بمه شخصمی داده شمده یما بمه موجمب        
وصایت واگذار شده یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی کمه بمه حکمم مسمتقیم     

http://wikifeqh.ir/فقهای_حنفی
http://wikifeqh.ir/فقهای_حنفی
http://wikifeqh.ir/مرگ
http://wikifeqh.ir/مرگ
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قمانون   1181شمود. مماده    ار شده باشد، در اصطلاح ولایت قهري نامیده ممی قانون واگذ
هر گماه  « هر یک از پدر و جد پدري، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»گوید:  مدنی می

محجور، ولی خاع نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، ایمن  
ولمی قهمري شخصمی     ،بنابراین .«اي است ولایت را قیومت گویند که داراي احکام ویژه

گیمرد و   شود و سمت خمود را مسمتقیماً از قمانون ممی     است که به حکم قانون تعیین می
ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباري است؛ نه اختیماري  

 اند.   و شاید به همین جهت آن را قهري نامیده
امموال صمغیر، مجنمون و      که قانونگذار براي ادارهولایت قهري، حق و تکلیفی است 

سفیهی که جنون و سفه آنها متصل به زمان صغر )کودکی( باشد، به پمدر و جمد پمدري    
کند و این حق و تکلیف فقط براي پدر و جمد پمدري شمناخته شمده اسمت.       واگذار می

دک تا ولایت بین پدر و جد پدري متساوي است و هر دو در یک ردیف قرار دارند. کو
سال تمام( تحمت ولایمت پمدر و     15سال و پسر  ۹زمانی که به سن رشد برسد، )دختر 
پدر و جد پدري نسبت به کودک حق ولایت دارنمد.   ،جد پدري است و به عبارت دیگر

اما اداره اموال یا پرداخمت نفقمه    ،با فوت پدر، حضانت فرزندان طبق قانون با مادر است
نفقمه  که اگر جد پدري زنده باشد، اداره اموال یما پرداخمت   بل ،آنان بر عهده مادر نیست

پدري فوت کرده باشد، این وظیفه با وصمی خواهمد بمود.     فرزندان با او است و اگر جد
 دادگاه صالح اقدام به تعیین قیم خواهد کرد.  ،در غیر این صورت

لتمی  در صورتی که طفل پدر و جد پدري داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بمه ع 
ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یما رفمع اشمکال و    

شود. در صورتی که ولی قهري به علت خیانمت   مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می
گمري   یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیمماري، ضمعف دمماغی یما لاابمالی     

موردي که بایمد   ،شود. البته داره کند، حق ولایت او ساقط میعلیه را ا نتواند دارایی مولی
به موارد سقوط ولایت افزود، موت ولی است؛ چرا که سمت ولایت و حمق و تکلیمف   

چون تمتع از حقوق مدنی منوط به زنمده   ،ناشی از آن منوط به این است ولی زنده باشد
 گردد.  علیه نیز ساقط می ولایت او بر مولی ،با موت فرد ،بنابراین .بودن فرد است

 
 ارث -6

به معناي استحقاق مال یا حقی است که با مرگ یا حکم بمه مموت دیگمري     فقهاِر  در 
  الار  سمهم  طبقات ار شود. وارثان پس از اداي حقوق و دیون متوفّی، طبق  حاصل می

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AB
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و عامل نسب )رابطه از طریمق ولادت( و سمبب   د موجبات ار شوند.  خود را مالک می
 ۷قمانون ممدنی ایمران و مماده      8۶1)رابطه بر اساس عقد نکاح دائم و ولاء( است )ماده 

یمب بمودن و   ، حمل، غالعان، بردگی، قتل، کفرمصر(.  1۹۴۳سال  ۷۷قانون ار  شماره 
ند، بما دیگمر   بر هستند. زوج و زوجه از یکدیگر ار  می موانع ار طبق شرایطی از  زنا

بما   آیمات ار   در قرآنالار  متفاوتی دارند.  وارثان شریکند و طبق موارد مختلف، سهم
بمه موضموع ار  پرداختمه و     آیمات الاحکمام  رویکردهاي مختلف اعتقادي، اخلاقمی و  

( کلالمه الار  آنهما و   را )مانند طبقات ورا  و سهم اسلامبخشی از قوانین مهم ار  در 
 ۹00فقهی آمده است. مطابق ماده  روایاتبیان کرده است. جزئیات بیشتر قانون ار  در 

فر  زوج اگر زوجمه داراي اولاد   ،قانون ار  مصر ۳0قانون مدنی ایران و ماده  ۹01و 
یک چهارم ترکمه اسمت و فمر  زوجمه در      ،یک دوم و در صورت وجود اولاد ،نباشد

یک هشمتم ترکمه    ،براي متوفی یک چهارم و در صورت وجود اولاد ،صورت نبود اولاد
در صورت فوت هر یک از زوجین در عده طلاق رجعی دیگمري از او   ،است. همچنین
زوجمین از   ،اما اگر مدت عده به اتمام رسیده باشمد یما طملاق بمائن باشمد      ،برد ار  می

 برند.   یکدیگر ار  نمی
نون مدنی اگر شوهر در حمال ممر  زن خمود را طملاق دهمد و      قا ۹۴۴مطابق ماده 

برد مشروط بر اینکه  زوجه از او ار  می ،ظرف یک سال از طلاق به همان مر  بمیرد
چنانچمه زوج در   ،قانون ار  مصمر  ۷زن شوهر نکرده باشد. اما مطابق بخش اخیر ماده 

اشد و زوج در زمان زمان مر  زوجه را طلاق بائن دهد و زوجه هم راضی به طلاق نب
برد. تفاوت دیگمر قمانون ممدنی     زوجه از او ار  می ،عده و از همان مر  فوت نماید

ایران و قانون ار  مصر در بح  ورا  زوجین در مورد عدم وجود وار  به جمز زوج  
قانون مدنی در صورت نبمودن همیچ وار     ۹۴۹یا زوجه براي متوفی است. مطابق ماده 

بمرد و لمیکن زن    شوهر تمام ترکه زن متوفی خمود را ممی   ،زوجه دیگري غیر از زوج یا
برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشمخاع بملاوار  خواهمد     فقط نسیب خود را می
قانون ار  مصر اگمر زوج یما زوجمه تنهما وار  باشمد و ورا        ۳0بود. اما مطابق ماده 

بمرخلاف   ،رسمد. بنمابراین   کل ترکه به او ممی  ،اقوام یا ارحام دیگري وجود نداشته باشد
قانونگذار مصمر   ،حقوق ایران که در این مورد بین زوج و زوجه تفاوت قائل شده است

فرقی میان زوجین قائل نشده است. مطابق قانون مدنی در نکاح منقطع ار  راه ندارد و 
 شرط توار  در نکاح منقطع نیز به دلیل تعار  با قواعد امري ار  باطل است.

 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%86%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%86%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D8%B1%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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 یگیر نتیجه
عقمد نکماحی کمه     کمه  است معنا به این ،به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح انفساخ
 حکمم  موجب به و آن طرفین ي اراده و قصد بدون ،باشد شده منعقد صحیح طور به ابتدا

بدین معنا که عقمد نکماح    ،انفساخ عقد نکاح، انحلال قهري است ،برود. لذا بین از قانون
رود و حق انتخاب براي دادگماه   خود از بین می بهدیگر و خود قیبدون نیاز به عمل حقو
 گذارد.  و طرفین عقد باقی نمی

ارکان و شروط نکاح مواردي است که صحت عقد نکاح متوقف بر آنها باشد و اگمر  
نکاح شرعی نخواهد بود و احکام شرعی بمر آن تعلمق نخواهمد     ،این شرایط تحقق نیابد

بندي کلمی بمه دو دسمته شمروط      اح در یک تقسیمگرفت. شروط اساسی صحت عقد نک
شروطی هسمتند کمه وجمود آنهما در زممان       ،شوند. شروط مثبت مثبت و منفی تقسیم می

شود. امما شمروط    انعقاد عقد نکاح لازم و ضروري بوده و بدون آنها عقد نکاح واقع نمی
نکماح  منفی یا همان موانع نکاح عواملی هسمتند کمه وجمود آنهما ممانع از تحقمق عقمد        

 گردد.  می
برخی از شروط صحت نکاح مانند ایجاب و قبول و توالی عرفی بمین آنهما، شمرایط    
مربوط به عاقد )همچون بلوق، عقل، قصد، مشخص بمودن طمرفین، احمرام، فقمد تعمدد      
زوجات، نبودن در علقه زوجیت یا عده و مطلقه بودن به سه و نه طلاق(، لعان و نحموه  

ن تنجیز در عقد، ولایت و وجود شاهد در زمان اجمراي  جاري شدن صیغه نکاح )همچو
وجود یا عدم  ،باشند و ابتدا صیغه نکاح( مربوط به تشکیل و وقوع صحیح عقد نکاح می

گردد. اما برخی از شمروط صمحت نکماح     آنها از شرایط صحت عقد نکاح محسوب می
اسملام و   باشمد،  همانند حیات، اختلاف جنس، محرمیت که ناشی از قرابت طمرفین ممی  

بلکه تداوم آنها نیمز   ،باشد لعان نه تنها وجود یا عدم آنها ابتدا شرط صحت عقد نکاح می
به همین دلیل است کمه قانونگمذار نیمز در برخمی      ،باشد. لذا شرط صحت عقد نکاح می

باشد را موجبی براي انفساخ عقمد   موارد تحقق مواردي که موجب خلل به این موارد می
   نکاح دانسته است.

ها است و از عقودي اسمت کمه بمه مناسمبت شخصمیت زن و       نکاح پیوند میان زنده
به ار   ،شود. آثار این پیمان نیز محدود به رابطه آنهاست و پس از فوت شوهر بسته می
توان گفت همان طور کمه اولمین شمرط صمحت همر عقمد        می ،گردد. بنابراین منتقل نمی

لین و بارزترین مورد انفساخ عقد نکماح نیمز   او کاحی حیات و زنده بودن طرفین است،ن
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 ،بندي کامل موت به چهار قسم حقیقمی  که در یک تقسیم باشد موت یکی از زوجین می
 شود.   فرضی، حکمی و مغزي تقسیم می

 نیز دیگر اعضاي ،سپس و گردد می آغاز ریوي و قلبی فعالیتهاي توقف با انسان مرگ

 عمرف  کمه  اسمت  طبیعمی  مرگ همان این و هندد می دست از را خود حیات آن دنبال به

 متوجمه  عمده ي مسأله ندارد. تردیدي باره آن در اسلامی و حقوق پزشکی علم و جامعه

 بمه  تموان  ممی  ،نتیجه در و گردد می شروع مغزي سلولهاي از انسان مرگ که است حالتی

منظمر  از  کمرد.  حفمظ  ممدتی  تما  را فرد بدن داخلی فعالیتهاي پزشکی، هاي دستگاه کمک
تجهیزات پزشکی قادر هستند مرگ مغمز   .مرگ حقیقی استهمان مرگ مغزي  ،پزشکی

انسان را قبل از مرگ سایر اعضا براي ما معلوم کنند. با وقوع مرگ مغزي هرگمز دوبماره   
حیات به انسان بازنخواهد گشت، )کسی که مبتال به مرگ مغمزي شمده اسمت( اگرچمه     

ولمی   ،ي ویژه توسط تجهیزات پزشکی فعال باشمد بعضی از اعضاي او در اطاق مراقبتها
بمراي اینکمه ممرگ او     ؛توسط دستگاه دلیل بر حیات انسان نیست ءفعالیت اینگونه اعضا

با تحقق  ،بنابراین .عملاً با مرگ مغزي اتفاق افتاده بود، هرچند که قلب او ضربان داشت
ي بمر روابمط   زعقد نکاح منفسخ و آثار انفسماخ عقمد از لحظمه مموت مغم      ،مرگ مغزي

زي ملزم بمه  بدین معنا که نفقه ساقط شده و زوجه متوفی مغ زوجین اعمال خواهد شد؛
انفساخ عقد نکاح دائم هیچ تاثیري در استحقاق زن  ،همچنین نگهداري عده خواهد شد.

قبمل از   ل ندارد. اما چنانچمه انفسماخ نکماح   المثت به دریافت کل مهرالمسمی یا مهرنسب
زن مسمتحق همیچ گونمه     ،بنا به قول اجماعی فقهما  ،کی صورت پذیردتعیین مهر و نزدی
 مهري نیست.
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تما،   یبم  ه،یدارالنهضه العرب روت،یب ،هیالفقه المقارن للاحوال الشخص .بدران نینیبدران، ابوالع -

 . 1جلد 
و 1۳جلمد   روت،ی، بالاسلام عیشرح شرا یالکلام فجواهر (.ه.ق 1۴12) محمدحسن ،ینجف -
 .2۹ ۹و 1۴و  ۳۳
الطبعمه الاول،   ،عهیاحکاام الشار   یف عهیمستند الش (.ه ق 1۴1۹) يمهدمحمد بناحمد ،ینراق -

                                                                                                       .2جلد  ت،یمشهد، انتشارات موسسه آل الب
حکم التبار  بالاعضااف فای  اوف القواعاد الشارعیه و        (.ه ق 1۴1۶) یاسین، محمد نعیم -

 .  ۳شماره  ،12، مجله الحقوق، سال المعطیات الطبیه
 .   2جلد  قم، موسسه البعثه، چاپ اول، مجمع البحرین، (.ق 1۴1۴) طریحی، فخرالدین -
ه ، قم، موسسم الاسلام عیشرح شرا یمسالک الافهام ف (.ه ق 1۴2۶) یعل بن نیالد نیز ،یعامل -

 .  1جلد  ه،یمعارف اسلام
  ،یفصلنامه حقوق پزشمک  ،یاز منظر حقوق اسلام یمرگ مغز (.1۳88) يمهدمحمد ،یتوکل -

 . 8۹تا  ۶۳ع  سال سوم، شماره نهم،
، تهمران، انتشمارات گمنا دانمش،     حقوق ینولوژیترم (.1۳8۴) لنگرودي، محمّدجعفر جعفري -

 . ۹5، ع 15چاپ 
 . 22جلد  ، قم، موسسه دارالکتاب،فقه الصادق (.ق 1۴1۴) محمدصادقدیس ،یروحان ینیحس -
 . ۴و  ۳جلد  ،1۶ چاپ ه،یتهران، انتشارات اسلام ،یحقوق مدن (.1۳88) حسندیس ،یامام -
  .۳جلد  شارات دارالفکر،، قم، انتالعروس تاج (.ق 1۴1۴) محمدمرتضیدیزبیدي، س ینیحس -
 . 2۴جلد  تهران، چاپخانه دانشگاه تهران،، نامه دهخدا لغت (.1۳۴۷) اکبر یدهخدا، عل -
نگمل جاودانمه،   ، تهران، انتشارات جاز حقوق خانواده ییدرسها (.1۳۹۳) صفار، محمدجواد -

 چاپ چهارم.
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انتشمارات نشمر   ، تهران، مختصر حقوق خانواده (.1۳80) اسدالله ،یحسن و امامدیس ،ییصفا -
                                                                                                                 .                          دادگستر، چاپ چهارم

.                                                 چماپ هجمدهم   ر،یم رکبیتهمران، انتشمارات ام   ،دیا عم یفرهنگ فارس (.1۳۶2) حسن د،یعم -
                                                . 5جلد  ، قم، نشر هجرت، چاپ دوم،العین کتاب (.ق  ه 1۴10)ید،، خلیل فراه -
ات و چماپ دانشمگاه تهمران،    تهران، موسسه انتشمار  ،یقانون یپزشک (.1۳۷۳) صمد ،ییقضا -

                 .  چاپ اول
                                .   انتشار، چاپ چهارم ی، انتشارات شرکت سهامخانواده (.1۳۹۴) ناصر ان،یکاتوز -
                                      .   هران، انتشارات سمت، چاپ دوازدهمت ،یقانون یپزشک (.1۳۹۴) فرامرز ،يگودرز -
                                       تا، چاپ اول. ، قم، نشرمؤلف بیالمسائل الطبیه الفقه و .محسنی، محمد آصف -
مسائل الحلال  یشرائع الإسلام ف (.1۹8۳) الحسن بنجعفر نیالد ابوالقاسم نجم ،یالحل محقق -

 . ، نجف اشرف، چاپ الادابوالحرام
اه تهران، ، تهران، انتشارات دانشگحقوق خانواده یفقه یبررس (.1۳8۴) یداماد، مصطف محقق -

 چاپ پانزدهم.
 .۴تهران، چاپ اول، جلد  ریرکبیتهران، انتشارات ام ،نیفرهنگ مع (.1۳۶۳) محمد ن،یمع -
 يموسمو محمددیو ترجممه س  نیتمدو  ،لهیالوسا ریتحر (.1۳۹0) الله روحدیسم  ،ینیخم يموسو -

   .   تهران، مجد ک،ین ینیعباس حسدیو س يبجنورد
 .۷0، شماره 18سال  ت،یالب ، مجله فقه اهلنفقه در عده وفات .يمهددیس ،یداداشریم -
معاونمت   یمتمون فقهم   نیو تمدو  ونیدفتر آمموزش روحمان   ،ییاستفتات قضا نهیافزارگنج نرم -

 .هیآموزش قوه قضائ
 

 لاتینمنابع ب. 
https://arakmu.ac.ir/valiasrhos/fa/page/2296/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB
%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-
%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C. 
- www.markazfeqhi.com. 
 
 


